
  ساكسن-ي كلمات انگلو توبره
آوري  در حين گشتن و جمعاي نيست كه بنده ادعاي صاحب تخصص بودن در آن را بكنم ولي  زمينه انگليسي قديميالبته 

اي نه چندان متفاوت فهرستي از اسامي و تركيباتي جمع شد كه ريشه در انگليسي قديمي و  اي بلندتر در زمينه مطالب براي مقاله
  !گشت ي افسوس مي رفت بسيار مايه فهرستي كه با متن اصلي در ارتباط نبود و از طرفي اگر به كار نمي. ساكسن داشت- انگلو

هاي فارسي ضبط  چه در كتاب ترتيب كلمات به ترتيب الفباي انگليسي است چون بعضي كلمات را به ناچار متفاوت از آن
گانه به  ي مذكور در سه اولين جايي هم كه كلمه. شد باعث سرگرداني خواننده مي ام و اي بسا ترتيب الفباي فارسي شده آورده

هاي مختلفي در بازار  به جهت آن كه چاپ و كه هيچ رساند ولي ذكر تمام صفحات سودي به خواننده نميام  كار رفته آورده
  !ي ضرر بود تا فايده هست بيشتر مايه

هاي نازنين آردا، ارادتمند تمام بچه  
ستانيارد  

  
   



)Balrog (648ي  دوم، صفحه-ياران حلقه، پل خزد              بالروگ  
  .آيد ساكسن به معني آتش و شعله مي-انگلو) bæl(در نام اين موجود پليد از ) bal(بخش 

  
)Bane (484ي  ياران حلقه، شوراي الروند، صفحه              بلاي جان  

  .و كشنده استدر انگليسي قديمي كه به معني قاتل ) bana(ي  از ريشه
  
)Doorward (603ي  ياران حلقه، سفري در تاريكي، صفحه            دربان  
)ward ( از)weard (آيد كه دقيقاً به معني نگهبان است مي.  
  
)Dwimmercrafty (61ي  سواران روهان، صفحه دو برج،          زبردست  

  .انگليسي قديمي به معني شبح يا توهم) dwimor(از 
  
)Ent (28ي  سواران روهان، صفحه برج، دو              انت  

 :شاهد آن وجود دارد) Gnomic Verses(آسا، در  به معني عظيم و غول
Orðanc enta geweorc, þa þe on þysse eorðan syndon 
Wraetlic weallstana geweorc. 

  ».انگيز هاي شگفت تراشي هايي كه بر اين خاكند، سنگ ي غول عمل ماهرانه«
  
)Éomer (52ي  سواران روهان، صفحه دو برج،              ائومر  

  .است  ها ساخته شده ساكسن- به معني مشهور در انگليسي زمان انگلو) mære(به معني اسب و ) eoh(نام او از دو بخش 
  
)Eored (62ي  سواران روهان، صفحه دو برج،              ائورد  

  گروهي از سواران
  
)Fell (361ي  اي در تاريكي، صفحه دشنهياران حلقه،             فرسا سخت و طاقت  
  .اي براي چرم يا پوست دباغي نشده بود ساكسن كلمه-در انگلو 

  
)Flet (672ي  ياران حلقه، لوتلورين، صفحه              فلت  

  سقف يا تالار
  
)Frodo (30 ي ياران حلقه، سرآغاز، صفحه              فرودو  



  .نويس بئوولف نيز آمده است در دست 1به معني خردمند است و اسم مذكر آن فرودا) frod(صفت 
 
)Galmod (222ي  پادشاه تالار زرين، صفحه دو برج،              گالمود  

  !آيد صفتي به معني سركش يا هرزه كه به گريماي مارزبان مي
  
)Grima (222ي  دو برج، پادشاه تالار زرين، صفحه              گريما  

كاري در اين كلمه  گيرد ولي در تمام مدت، حسي از پنهان روح را در برميي از نقاب و حفاظ تا كلاهخود و  معناي آن دايره
  .ي شخصيت داستاني نيز هست هست كه برازنده

  
)Hamfast (64ي  صفحه، ياران حلقه، ديرزماني به انتظار ميهماني            فست هام  
)ham ( به معني خانه است و)fast (سر يعني ثابت و سخت يا حتي خيره!  
  
)Helm (250ي  دو برج، گودي هلم، صفحه              هلم  

 Hroðgar ... helm: (كنند گار را چنين توصيف مي خوريم و شاه هروث در بئوولف نيز به چنين عبارتي برمي. محافظ

scyldinga 'Hrothgar (ها يعني حامي حفاظ  
  
)High hay ( 213ي  حلقه، آشكار شدن تباني، صفحه ياران          پرچين گياهي بلند  

  .شد تلفظ مي» هي«آيد كه در زمان خود  انگليسي قديمي مي) hege(در انگليسي از ) hedge'(ي امروزي  كلمه
  
)Herugrim (232ي  دوبرج، پادشاه تالار زرين، صفحه            هروگريم  
)heoru (ساكسن به معني شمشير بود و در انگليسي قديمي - در انگلو)grimm ( داد ميژيان و شرزه و دردناك معني!  
  
)Horse-thane (130ي  بازگشت شاه، بسيج روهان، صفحه            2مهتر اسب  

يعني مهتر و داماد ولي در محفل سلطنتي، افسري بود كه تقريباً با مقام ارتشبد در ميان . بود) hors-þegn(در اصل نگارش آن 
  .كرد برابري مي 3ها فرانك

 
)Isen (512ي  الروند، صفحهياران حلقه، شوراي               ايزن  

  آهن
  

                                                            
1 Froda 

  .در متن فارسي فرمانده ترجمه شده است  2
3 Franks 



)Mark( 52ي  دو برج، سواران روهان، صفحه              4مرز  
كه ) march(ي  كردند و از همين واژه بود كه كلمه استفاده مي) mearc(در پادشاهي انگلستان براي اشاره به سرزمين مرزي از 

  .بينيم گرفته شده است ي هنري چهارم شكسپير مي در نمايشنامه
  
)Mathom (37ي  ياران حلقه، سرآغاز، صفحه              ماتوم  

يعني ) ?Hwær cwom maþþumgyfa: (پرسد ، شخصيت دربدر مي5سرگرداندر شعر . ساكسن براي گنجينه-ي آنگلو كلمه
  بخش كجاست؟ گنج

  
)Meara (58ي  سواران روهان، صفحه دو برج،              رايم  

  ي ديگري به معني اسب كلمه
  
)Meduseld (65ي  سواران روهان، صفحه دو برج،            مدوسلد  

 .به معني جايگاه شهدآب است) seld(سلد ) + meado(يا ) medu(ساكسن عناصر نام مدو -در واژگان انگلو. تالار شهدآب
گفتند و جنجگويان يا مهمان شاه در آن  مي» نيمكت شهدآب«ها  هايي بود كه به مشخصاً به آن تالار شاه يا حاكم پر از نيمكت

ساكسن درگير مبارزه نبودند تالار، مركز -وقتي جنگجويان انگلو. كردند محل با شهدآب يا شراب عسل ضيافتي برقرار مي
  .بود اشان زندگي

  
)Middle-earth (30ي  ياران حلقه، سرآغاز، صفحه          زمين ميانهسر  

) middan-geard(و  )جايگاه ايزدان(ازگارد ) Asgard(تي داشتند شامل سه سطحِ ها به جهان هس ساكسن-نگرشي كه انگلو
هاي مختلف ادامه داشت و در  از اين عبارت در قرون وسطي با نگارش  استفاده. بود )دنياي مردگان(هل ) hel(سرزمين ميانه و 

  .توان آن را ديد هاي چاوسر نيز مي نوشته
  
)Mirkwood (31ي  ياران حلقه، سرآغاز، صفحه            بيشه سياه  

ي  با كلمه كند ارتباطي كه خود نمايي مياولين . خورد ي اسكانديناوي نيز به چشم مي اين عبارت در چندين شعر و حماسه
)mirky (ي  و البته در اصل به كلمه. آلود يا آب تيره يا جو غليظ است به معني تاريكي مه)myrc (رسد كه  ساكسن مي- انگلو

  .به معني تاريك است
 

)Mordor (106ي  ي گذشته، صفحه ياران حلقه، سايه              موردور  
 .داد و با هر دو املا، قتل و عذاب معني مي شد ميهم نوشته ) morðor(ساكسن كه -انگلو) morþor(برگرفته از 

                                                            
سواران به عنوان بخشي از  ي فارسي اغلب تحت عنوان سرزمين چابك ي مرزي است اگرچه در ترجمه بينيد اين كلمه به معني منطقه چندان كه مي  4

  .آمده است) Riddermark(عبارت 
5 The Wanderer 



  
)Mundburg (211ي  دو برج، پادشاه تالار زرين، صفحه            ماندبورگ  

يا به ) burg. (توان محافظت و نگاهباني معني كرد را مي) mund(ساكسني -ي انگلو واژه. ي تركيبي برگرفته از دو بخش واژه
  . اي محفوظ بود به معني حصين و قلعه) burh(عبارتي ديگر 

  
 )Orc (36ي  ياران حلقه، سرآغاز، صفحه               اُرك  

  .آمده است) orcneas(در بئوولف هم به شكل . به معني هيولاي جهنمي) orcyrs(، برگرفته از ديو
  
)Sam (51ي  ياران حلقه، سرآغاز، صفحه              سام  

  .سازد به معني دانا مي) wise(بنابراين تركيبي متضاد از احمق با . كننده و احمق است به معني كسل
  
)Sauron (121ي  ي گذشته، صفحه ياران حلقه، سايه            سائورون  
)searo (كاري هم معني بدهد و براي آن حتي معني ابزار جنگ  تواند رندي و فريب اسمي است به معني فن و مهارت ولي مي

  .اند هم گرفته
  
)Shadowfax( 58ي  سواران روهان، صفحه دو برج،            شدوفكس  
)feax (كند اي به سرعت گذر مي چون مثل سايه. پس شايد بتوان شدوفكس را گيسوي سايه معني كرد. به معني گيسو است.  
  
)Sting (52ي  ياران حلقه، سرآغاز، صفحه              استينگ  

البته اين كلمه در انگليسي بيشتر به نيش حشرات . كسي با خنجر استرا داريم كه به معني زدن ) stingan( ليسي قديميدر انگ
  .تر در خود داشت ساكسوني آن، مفهوم خشونت و خطر را در مقياسي بزرگ- معناي انگلو. اشاره دارد

  
)Thengel (53ي  سواران روهان، صفحه دو برج،              تنگل  

  ساكسني به معني شاهپور-اي آنگلو واژه
  
)Theoden (53ي  سواران روهان، صفحه دو برج،              تئودن  

  .به معني ارباب استفاده شده است 6»نبرد مالدون«در . اي ديگر به معني شاهپور يا ارباب كلمه
  
)Warg (444ي  هاي بسيار، صفحه ياران حلقه، ملاقات              7وارگ  
)wearg (اهريمني و پليد و ملعون براي انسان نيز به كار بردتوان آن را به عنوان صفتي به معني  به معني گرگ است ولي مي.  

                                                            
  .ي انگليسي قديمي يكي از منابع قابل توجه براي مطالعه 6
  .ي گرگ استفاده شده كلمهاز بيشتر ي فارسي  در ترجمه  7



  
)Westfold (250ي  گودي هلم، صفحه دو برج،            فولد غربي  

  .ساكسن به معني زمين يا خاك خشك يا منطقه-انگلو) fold(ي  اي تركيبي برگرفته از جهت جغرافيايي و كلمه واژه
  
)Westu Theoden hal (230ي  پادشاه تالار زرين، صفحه دو برج،        وستو تئودن هال  

 ,Wæs þu: (برد رسد عيناً همين را براي درود فرستادن به او به كار مي مي 8گار در بئوولف، قهرمان داستان هنگامي كه به هروث

Hroðgar, hal! (هاي مسيحي امروز در شكل  همين رسم و آداب در ضيافت. گار، سالم و تندرست باد يعني هروث
  .گردد برمي 9شود و مورد اخير به زمان انگلستانِ تودور يده ميد» نوشانوش«

                                                            
8  Hrothgar 
9 Tudor 

  .پايان يافت 1603آغاز شد و با مرگ اليزابت اول به سال  1485تبار سلطنتي كه با به تخت نشستن هنري هفتم در سال 


